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. ني برگشتن است چون روح دوباره به بدن برگردانده مـي شـود  معاد از ماده عود به مع

معاد از اصول دين مقدس دين اسلام است واعتقاد به آن واجب كه هـر كسـي دوبـاره    

  .پس از مرگ زنده شود و به جزاي عقيده و عملش مي رسد

مسئله معاد كه ابتدايش مرگو قبر و سپس قيامت كبري و پايانش بهشت يا جهنم اسـت  

حواس ظاهريه درك نمي شود هر چند اصل معاد به دليل عقـل ثابـت اسـت بـه      با اين

تفصيلي كه ذكر مي شود ليكن محال است كسي به تنهايي سـر در بيـاورد كـه بعـد از     

زيرا هر كس در عالم و مقامي است . مرگ چه خبر است غير از وحي راه ديگري ندارد

طفلي در عـالم رحـم اسـت محـال      ادراكش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد كرد مثلاً

است چگونگي و بزرگي علم بيرون رحم را بفهمد و محـال اسـت بـي پايـاني فضـا و      

موجودات آن را دريابد همچنين كسي كه در عالم ملك اسـت و اسـير مـاده و طبيعـت     

است چگونه مي شود ملكوت را بفهمد كه باطن عالم ملك است و جايگاهش پـس از  

باشد و خلاصه خصوصيات عـوالم پـس از مـرگ نسـبت بـه       خلاصي از اين عالم مي

كسي كه در عالم دنيا است غيب است و براي شـناختن آن جـز تصـديق آن چـرا كـه      

حضرت آفريدگار خبر داده راهي نيست پس بنابراين اگر كسي بگويد از عقـل مـا دور   

است كه پس از مرگ فلان طور شود اصلاً حرفش مورد قبول نيست چون خصوصيات 
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و آل او فرمـوده انـد هـم    ) ص(ن ربطي به عقل ندارد و جميع عقلا آن چه را محمـد  آ

  1تصديق مي كنيم زيرا آن بزرگواران معصوم و محل نزول وحي حضرت آفريدگارند

  2بهشت

در آخرت جائي را پروردگار عالم خلق فرموده و ذخيره براي كسانيكه با ايمان و تقوي 

ر اين مهمانخانه انـواع پـذيرائيها و اقسـام نعمـت هـا و      از اينجا بروند قرار داده است د

لذتها كه در خور بزرگي خداوندي و وسعت آن عالمست تدارك فرموده به طوري كـه  

دانستن حقيقت و تفصيل آن براي اهل اين عالم محال است و اين ماننـد اطـلاع يـافتن    

در قرآن مجيـد  بچه اي كه در رحم است ازبزرگي و اوضاع و گزارشات دنياست و لذا 

هيچكس نداند چه نعمتهاي بزرگي كه چشم آن ها را روشن مي كند . فرمايد مجملاً مي

و نسبت به نعمتهاي بهشـتي بيـان    3براي ايشان ذخيره شده در برابر كردارهاي نيك آنها

و نـزد مـا   . كلي مي فرمايد براي بهشتيان در بهشت آن چه را كه بخواهند موجود است

بهشتيان در آن چـه  (ونيز در جاي ديگر مي فرمايد  4اهند زيادتر استاز آن چه كه بخو

  5)را بخواهند هميشگي خواهند بود

خلاصه جايي است كه در آن ناكامي وناراحتي نيست اندوه و ضعف پيري و مـرض و  

خستگي وكسالت در آن جا راه نـدارد سـلامتي مطلـق از هـر آنجـا اسـت لـذا نـامش         

                                                           
  معاد آيت االله دستغيب-  ١
  ١٣٧و  ١٣٦ازكتاب معاد آيت االله دستغيب ص -  ٢
  ١٧آيه ي  ٣٢سوره ي -  ٣
  ١٠٢آيه ي ٥٠سوري -  ٤
  ١٠٢آيه ي ٢١سوري-  ٥
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قيقيه كه عبارت ازقدرت تامه است بطوري كـه هـر چـه    دارالسلام مي باشد سلطنت ح

و در سوره دهر مي فرمايـد  ) ان اهل الجته ملوك(بخواهد بشود براي بهشتيان است كه 

در اين  6)زمانيكه بيني آن جا خواهي ديد نعمت فراوان و سلطنت و پادشاهي بزرگ را(

  .مي شودجا به پاره اي از نعمتهاي بهشتي كه در قرآن مجيد است اشاره 

  :بهشت را هشت در است و هر دري چيزي نوشته شده است و بر در اول نوشته

علي ولي االله لكل شي حيله حيله طيب العيش اربع ) ص(لا اله الا االله محمد رسول االله(

  ).خصال القناعه وترك الحقد والحسد و مجالسه اهل الخير

فرسـتاده ي خداسـت و    يعني نيست خدايي سزاوار پرستش الا خداي به حق و محمد

علي ولي خداست و هر چيزي را چاره اي هست و چـاره ي خوشـي چهـار خصـلت     

است قناعت و افكندن كينه از دل و حسد بيرون كردن و مجالسـت و محاصـبت اهـل    

  .خير

  :و بر در دوم از درهاي بهشت نوشته

السـرور فـي    علي ولي االله لكل شي حيله وحيلـه )  ص(لا اله الا االله محمد رسول االله (

الاخره اربع خصال مسـح راس اليتـامي و التـالف علـي الارامـل و السـعي فـي حاجـه         

  ).المسلمين و تفقد الفقراء و المساكين

                                                           
  ٢٠آيه ي ٧٦سوره ي  ٦
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يعني چاره خوشحالي در آخرت چهار چيز است دست از سر ترحم و مهرباني بر سـر  

فقـراء   يتيمان ماليدن و مهرباني بيوه زنان و سعي نمـودن در حاجـت مـومن و تفقـد از    

  .ومساكين

  :و بر در سوم از درهاي بهشت نوشته

لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله لكل شي ء حيله و حيله و حيله الصحه في (

  ).الدنيا اربع خصال قله الطعام و قله النوم وقله المنثي و قله الكلام

  :و بر در چهارم از درهاي بهشت نوشته

سول االله علي ولي االله من كان يومن بـاالله و اليـوم الاخـر فليكـرم     لا اله الا االله محمد ر(

جاره و من كان يومن باالله و اليوم الاخر فليكرم ضيخه و من كـان يـومن بـاالله و اليـوم     

  ).الاخره فليبر بوالديه و من كان يومن باالله و اليوم الاخر فليقل خيراً و يسكت

  :و بر در پنجم از درهاي بهشت نوشته

علي ولي االله من ارادان لايذل و لاتذلل احدا و من ) ص(ه الا االله محمد رسول االله لا ال(

ارادان لايشتم احدا و من ارادان لايظلم فـلا يظلـم احـدا ومـن ارادان يتمسـك بـالعروه       

علي ولـي  ) ص(الوثقي في الدنيا و الاخره فليتمسك بقول لا اله لا االله محمد رسول اله 

  ).االله

  :درهاي بهشت نوشته و بر در ششم از
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علي ولي االله من احب ان يكون قبره واسعاً فلينظـر  ) ص(لا الا الا االله محمد رسول االله (

  ).في المساجد و من احب ان لا ياكله دود في الارض فليانس المساجد

يعني هر كسي كه دوست داشته باشد كه قبر او و وسيع و فـراخ باشـد پـس بايـد كـه      

ا و هر كسي كه بخواهد نخورد بدن او را كرم زمين پس بايد كه پاكيزه گرداند مساجد ر

  .انس گيرد با مسجدها

  :و بر در هفتم از درهاي بهشت نوشته

علي ولي االله بيا من القلب فـي اربـع خصـال فـي     ) ص(لا اله الا االله محمد رسول االله (

  ).عياده المريض و اتباع الجنايز و شري اكفان الموتي و رفع القرض

  :در هشتم از درهاي بهشت نوشتهو بر 

علي ولـي االله مـن اراد دخـول مـن هـذه الابـواب       ) ص(لا اله الا االله محمد رسول االله(

الثمانيه فليتمسك با ربع خصال بصد قد و سخاء و حسن الاخـلاق و كـف الاذي مـن    

  ).عباد االله

ه فرمود كه يا علي خلـق كـرد  ) ع(در وصيت خود به اميرالمومنين) ص(حضرت رسول 

است حق تعالي بهشت را خشتي از طلا و خشتي از نقره ديوارهاي آن از ياقوت اسـت  

و سقفهاي آن از زبرجد و سـنگ ريـزه اش از لولـو و خـاكش از زعفـران و مشـك از       

  :فراست چون آفريد فرمود به بهشت حرف بزن گفت
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و جـلال  پس حقتعـالي فرمـود بـه عـزت     ) لااله الا االله الهي القيوم فقدسه من يدخلني(

خودم كه در نمي آورم در تو شـرابخور و سـخنچين ومخنـث و شـرطي و نبـاش را و      

و جنتـه عرضـها   (كسي كه قطع رحم كند و حقتعالي در كلام خود وصف جنت نموده 

در تفسير كبير در بيان اين آيه كريمه آورده كه اگر آسمان ها و زمـين   7)كعرض السماء

كه هر يكي از اين طبقات مانند پوست پياز شود بـا  ها را حقتعالي طبق سازد به حيثيتي 

وجود آن ضخامت هر آسمان پانصد ساله راه است و همه طبقه ها به يكديگر بچسـبند  

عرض بهشت باشد و تخصيص اهل بهشـت آن اسـت كـه طـول آن در فهـم بشـريت       

  .8نگنجد

پديـد   سي هـزار سـال  . اراده نمود كه طول بهشت را بداند) ع(در خبر است كه جبرئيل

ضعيف شد از حقتعالي  مدد خواست و ديگر سي هزار سال پديد بـا ايـن كـه در هـر     

پديدني از شرق تا مغرب مي پريد پس مناجات كرده كه خداوندا بيشتر بهشت را طـي  

كرده ام يا گذاشته ام حوري در قصر آواز داد كه يا روح االله چرا زحمـت مـي كشـي و    

ن مدت كه طيران مي كني هنوز از ملك من بيـرون  خود را مي رنجاني به خدا كه در اي

من حوري ام از حوريان بهشـت كـه مخلـوق    : گفت. توكيستي: نرفته اي جبرئيل گفت

  9.ام از براي مومني از مومنان بهشت شده

  خوردنيها و آشاميدنيهاي بهشت
                                                           

  ٢١آيه ي  ٥٧سوره ي -  ٧
  ٤٥٩و ص ٤٥٨كتاب تاريخ انبياء و قصص القرآن ص از-  ٨
  ٤٥٩ص . ٤٥٨از كتاب تاريخ انبياء و قصص القرآن ص -  ٩
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غيـر و  مثل و الجنه التي وعده المتقون فيها انهار من ماء غير اسن و انهار من لبن لـم يت (

يعني مثل و قصد بهشت وعده  10)انهار من خمر لذه للشار بين و انهار من عسل مصفي

  . كرده شده اند پرهيزگاران

در آنست نهرها از آب غير متغيراللون و طعم يعني رنگ و بو و طعم آن متغير نشـده و  

اب نهرها از شير كه لذيذ و خوشگوار است و از كراهيت بوي منزه است و نهرها از شر

كه از مستي و خمار و صلاع مبراست و جوي ها از شهد صاف كرده شده و از مـوم و  

  .ساير فضولات بر خلاف عسل دنيا

و نيز در بهشت چشمه هاي متعددي اسـت كـه هـر يـك از خاصـيت و حـلاوت بـه        

خصوصي است و به اسم مناسـب آن ناميـده مـي شـود ماننـد چشـمه هـاي كافوريـه،         

و از همه مهمتر نهر كوثر است كه از زير عرض الهـي جـاري    رنجبليه، سلسبيل، تسنيم

مي شود از شير سفيدتر از عسل شيرينتر از كره نرمتر، سنگريزه اش زبرجد و ياقوت و 

مرجان است و گياهش زعفران و خاكش خوشـبوتر از مشـك مـي باشـد و مسـتناد از      

  11.اخبار آن است كه از زير عرض جاري و در بهشت به صورت نهري است

از اموري كه مسلم است و در قرآن مجيد بدان تصريح شده و روايـات عامـه و خاصـه    

) ص(خير كوثري كه خـداي تعـالي بـه محمـد    «هم بر طبق آنداريم حوض كوثر است 

طول اين حوض از صناء تا بصـره اسـت و بـه عـدد سـتارگان      ) مرحمت فرموده است

                                                           
  ١٥آيه ي  ٤٧سوره ي -  ١٠
  ١٣٨معاد آيت االله دستغيب ص -  ١١



١٠ 

 

ر مي شود و بـه مـومنين داده   آسمان جام در اطرافش مي باشد كه به دست حورالعين پ

  .مي شود

  .جامها مختلف است بعضي از نقره بهشتي و برخي از بلور است

انهـار مـن خمـر لـذه     (ظاهر بعضي روايات اين است كه اين حوض سه قسمت اسـت  

  12)للشاربين و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصفي

فرموده اند كه قدر مسـلم آنسـتكه    از شراب بهشتي و شير و عسل مي باشد بعضي هم

از عسل شيرينتر از برف خنكتر است به بـه از چنـين حوضـي كـه     ) ص(حوض محمد

شرابش گواراست هرگز پس از آن تشنگي نمـي آيـد شـيخ شوشـتري در خصـائص و      

و ) ص(ديگران هم در كتابهاي خود ذكر كرده اند كه حـوض كـوثر سـقائيش بامحمـد    

  .آن خواهد چشيداست و هر مومني از ) ع(علي 

) ع(امام حسيني ها يك خصوصيت ديگري به حوض كوثر دارند كـه حضـرت صـادق   

ديگران وقتي به حوض كـوثر مـي   )) ع(وانالكوثر لاشد فرحالباك الحسين((مي فرمايد 

رسند شاد مي شوند امام مي فرمايد گريه كنندگان بر حسين وقتي كه به حـوض كـوثر   

  .مي آيد حوض كوثر شاد مي شود

                                                           
  ١٥آيه ي  ٤٧سوره ي -  ١٢
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فرمود كه خداي تعالي اطراف اين حوض هزار هزار درخت فرمـوده  ) ص(ول خدا رس

كه هر درختي سيصد و شصت شاخه و برگ دارد و از هر برگي نغمه اي بر مي خيـزد  

  13.كه از ديگري شنيده نمي شود

يعني و ميوه ها از آن چه كه اختيار كنند  14)و فاكهه ممايتخيرون و لهم طيرممايشتهون(

و گوشت مرغ كه بهترين گوشت ها اسـت از آن چـه بخواهنـد بروجهيكـه      و برگزينند

بريان نكرده باشد يا نوع ديگر كه بخواهند مروري است كه هر گـاه اهـل بهشـت ميـل     

گوشت مرغ كنند حق تعالي مرغي را كه خاطرخواه ايشان باشد في الحـال نـزد ايشـان    

شـده كـه چـون مرغـي بـر       توجه دهد كه آرزوي ايشان باشد حاضر كنند و نيز روايت

فـي  ) سبحانك اللهم(بالاي سرايشان پرواز كند و ايشان آرزوي گوشت آن كرده گويند 

الحال پرها از آن مرغ جدا شده بريان شده پيش دست ايشان افتاده تناول نمايند گوينـد  

درحـال اسـتخوانهاي مـرغ گوشـت پيـداه كـرده پـرواز كنـد         ) الحمداالله رب العالمين(

ل بار بوده و در بعضي تفاسيرمعتبره مـذكور اسـت مثـل مجمـع البيـان از      همچنانكه او

مروي است كه فرموده به بهشت نـرود مگـر كسـي كـه اهـل بيـت را       ) ع(حضرت باقر

نشناسد و محبت ايشان دارد و به دوزخ نرود مگر كسي كـه مرتبـه ايشـان را نشناسـد     

  .ومنكر امامت و ولايت ايشان باشد

  كاخهاي بهشت

                                                           
  ١١٩كتاب معاد آيت االله دستغيب ص-  ١٣
  ٢٠آيه  ٥٦سوره-  ١٤



١٢ 

 

منقول است كه غرفه هـاي بهشـت   ) ص(ميرالمومنين و از حضرت رسالتاز حضرت ا

از غرفه اي تا غرفه اي چندان باشد كه ميان صنعا و شـام و نـور آن غرفـه بـر وجهـي      

درخشنده باشد كه ميان مشرق و مغرب از آن پر شود و بر هر غرفه هفتـاد در باشـد از   

هفتاد خيمه و در هر خيمه هفتـاد   طلا و بر هر دري پرده اي از طلا آويخته در هر غرفه

خشت ازطلا پايه هاي آن از زبر جد موصل به زمرد و هـر تختـي هفتـاد بسـتر و هـر      

بستري چهل گز باشد كه بر هر يك ازآن حوري از حورالعين نشسته كه زوجه آن باشد 

و هر يكي را هفتاد هزار كنيزك باشد و هفتاد هزار غلام با روهاي چون ماه و تاجهـاي  

و لولو و برگردنها منديلها فرو گذاشته و بردوش افكنده و بر كـوزه هـا و ابريقهـاي     زر

  .شراب در دست گرفته و اين كرامتها براي مجاهدان در راه خدا باشد

و در بعضي از تفاسير معتبره مروي است كه حق تعالي به اهل بهشت خطاب كنـد كـه   

بهتـر از ايـن نعـم بهشـت چـه       اي اصحاب بهشت از من راضي شديد گويند بار خدايا

خواهد بود گويد خشنوديمن بر وجهي است كه هرگز خشم نگيرم بـه شـما و در آثـار    

آمده كه در بهشت چند چيز بهتر است از بهشت يكي رضاي خـدا دوم خلـود در نعـم    

مـروي  ) ص(و از حضـرت رسـالت   ) ص(بهشت سوم همسايگي محمـد و آل محمـد  

و و در آن هفتاد سراي است از ياقوتسـرخ و در  است كه كوشكي است دربهشت از لول

هر سرايي هفتاد خانه از زمرد و در هر خانه هفتاد  سرير و بر هر سريري هفتـاد هـزار   

بستر از الوان متنوعه و در بستري جفتي ازحورالعين نشسته ودر هر خانـه هفتـاد خـان    



١٣ 

 

را چندان قوت طعـام  نهاده و درهر خاني هفتاد لون طعام نهاده و حق تعالي بنده مومن 

و جماع دهد كه يكبامداد از همه طعامها حوريها محفوظ شود و اين كوشك به صـفت  

  .در بهشتهاي عدن باشد

مروي است كه زياده غرفه اي است در بهشت كه از يـك  ) ع(از حضرت امير المومنين

  15.دانه مرواريد مخلوق شده و آن را چهار در است

خدا شـما را بوسـتانهايي كـه از زيـر عمـارات آن      (د در چند جاي جاي قرآن مي فرماي

جاري مي شود جوي ها و مسكن هاي پاكيزه و بوستانهايي كـه بـراي شـما هميشـگي     

  16.است

بهشتيان را غرفه هايي است كه از بـالاي آن غرفـه هـايي بنـا     : در سوره زمر مي فرمايد

  17.گرديده شده است از زير آن جوييهاي روان جاري است

  نان بهشتيحوريان و ز

چون اعظم نعمتهاي جسماني در بهشت حوريان هستند لذا در قرآن مجيـد زيـاد ذكـر    

آنها شده و علت اينكه به اين نام خوانده مي شوند اين است كه حور بـه معنـي سـفيد    

اندام و عين به معني گشاده چشم هر دو در ايشان موجود مـي باشـد يـا اينكـه سـفيد      

اهي و صفا طراوت است و ممكن اسـت وجـه تسـميه    چشم آنها در نهايت سفيد و سي

                                                           
   ٤٦٠ص از كتاب تاريخ انبياء و قصص القرآن -  ١٥
  ١٢آيه  ٦١سوره ي -  ١٦
  ٢٠آيه ي ٣٩سوره -  ١٧



١٤ 

 

به اصـطلاح  (آنها به اين نام اين باشد كه چشمها از ديدن جمال ايشان حيران و مبهوت 

  .مي شود) سفيد

  18)و حور العين كامثال اللولو المكنون: (در سوره واقعه ميفرمايد

ننشسـته و   يعني حوريان مانند مرواريد پوشيده شده در صدف انـد كـه غبـاري بـر آن    

  .دستغير به او نرسيده است

مروي است كه در بهشت نوري پديدار شود بهشتيان گويند چه نوري ) ص(و از رسول

  .است گويند اين از روشنايي دندان حوري است كه بر روي شوهرش خنديده است

بي سـبب  (ما حوريان را ابتداء  19)آنا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا(و نيز مي فرمايد 

  .آفريديم و ايشانرا دوشيزه قرار داديم) پدر و مادر

دوستان وعاشقان شوهران خود هستند با ناز و كرشمه و شـيرين سـخني و   ) عرباً انرابا(

سـالگي   33سالگي باشند چنانچه مردان بهشـتي بـه سـن     16همگي همسن كه در سن 

بوسـتانهاي   يعنـي در  20..)فيهن قاصرات اطـرف (هستند و در سوره الرحمن مي فرمايد 

بهشت حورياني هستند كه چشم فرو هشته اند از نگاه به غير شوهران خود و به ايشان 

  .دست درازي نكرده باشد قبل از بهشتيان كسي از انس و جن

  .گوئيا ايشان از ياقوتند در سرخي و مرجانند در روشنايي و سفيدي

                                                           
  ٢٣آيه ي  ٥٦سوره ي -  ١٨
  ٣٦آيه ي  ٥٦سوريه -  ١٩
  ٢٥آيه  ٢سوره ي -  ٢٠



١٥ 

 

و در پس آن حله هـا  و مروي است كه حوري اي كه هفتاد حله پوشيده باشدمغز ساق ا

  .ديده مي شود مانند رشته سفيد از وراي ياقوت

  21)و لهم فيها ازواج مطهره هم فيها خالدون(و در سوره البقره ميفرمايد 

يعني براي صاحبان ايمان عمل صالح در بهشت زنهايي است كه از هـر حيـث پـاك و    

ستي دورند و نيز تكبرو پاكيزه اند از آن جمله حائض نميشوند بلكه از هر كثافتي و نجا

  .خودستائي نمي كنند و بر يكديگر غيرت نمي ورزند

و بر بازوي راسـت  ) الحمد االله الذي اذهب عناالحزن(و مروي است كه بر بازوي چپ 

  .نوشته شده است) الحمدالله الذي صد قناوعده(

مروي است كه ضمن حديث مضليكه فرمود خداوند حـوري را  ) ص(و از رسول خدا 

علي ولي (بر گونه چپ ) محمد رسول االله(رده كه بر گونه راست او نوشته شده خلق ك

بسـم االله الـرحمن   (و بـر دو لـب او   ) الحسين(و بر ذقن او ) الحسن(و بر پيشاني ) االله

  ).الرحيم

  پوشيدنيهاي بهشت

زينت كـرده شـوند بهشـتيان در بهشـت از دسـتبندهاي      «در سوره ي كهف مي فرمايد 

  22»لا و مي پوشند جامه هاي سبز از سندس و استبرقساخته شده از ط

  23»لباس بهشتيان از ابريشم است«و در جاي ديگر مي فرمايد 

                                                           
  ٢٥آيه ي ٢سوري -  ٢١
  ٣١آيه ي  ١٨سوره ي -  ٢٢



١٦ 

 

از رسول خدا مروي ستكه چون مومن به قصـر خـود در بهشـت رود بـر سـرش تـاج       

كرامت نهند و هفتاد حله برنگهاي گوناگون كه به جواهرات بهشتي بافته شده باشند به 

نيز فرمود كه اگر يكي از لباس هاي بهشتي را در اين عالم بياورنـد اهـل    او بپوشانند و

مرويسـتكه خـداي را در هـر روز    ) ع(دنيا طاقت ديدنشان را ندارند واز حضرت صادق

جمعه نسبت به مومنين در بهشت كرامتي است كه مي فرستد ملك را خلعت حله پـس  

وش افكند و بر هر چه بگذرد از نور مومن يكي از آن ها را بر كمر بنند و ديگر را بر د

  .آن حله ها روشن مي گردد

  24كرسيها و فرشها و ظرفهاي بهشتي

و در سـوره  » بهشتيان بر تختهاي بهشتي تكيه زنندگاننـد ثـواب و جـزاي نيكوئيسـت    «

بر تختها و كرسيهائيكه كه از مفتول طـلا بافتـه    25»علي سرر موضونه«واقعه مي فرمايد 

تكيـه  «رات است نشسته باشند و در سوره الـرحمن مـي فرمايـد    شده و مزين به جواه

  26زنندگانند بر فرشهائيكه آسترآن آنها از استجرق است

و مجملاً در قرآن مجيد بر انواع لباس ها و فرشهاي بهشتي اسـامي چنـدي ذكـر شـده     

مانند استجرق و حرير، رفرف، نمارق و رزابي كه حقيقت آن ديدني است نـه گفتنـي و   

  شنيدني

                                                                                                                                                                      
  ٣٣آيه ي  ٣٥سوره ي -  ٢٣
  ١٤٠از كتاب معاد نوشته ي آيت االله دستغيب ص -  ٢٤
  ١٥آيه ي  ٥٦سوره ي -  ٢٥
  ٥٤آيه ي  ٥٥سوره ي-  ٢٦



١٧ 

 

  27گلها و عطرهاي بهشتي

در سوره الرحمن مي فرمايد براي كسيكه بترسد از ايستادن نزد پروردگارش دو بوستان 

  28است كه داراي جميع فنون و اقسام ميوه ها و گياهها وگلها است

نقل كرده است كه اگر زني از زنان بهشت در شب تـار  ) ص(و مجلسي از رسول خدا 

  .ود بوي خوش او به مشام جميع اهل زمين برسداز آسامن اول مشرف به زمين ش

  29روشنايي در بهشت

بهشـتيان در بهشـت آفتـاب    » لايرون فيلها شمساً و لازمهريرا«در سوره دهر مي فرمايد 

وگرماي آنرا نمي بينند و همچنين سرما را يعني در هواي معتدل هستند و احتياجي بـه  

  .يمان و عمل صالح ايشانرا بس استآفتاب و روشنايي آن ندارند بلكه همان نور ا  

چنانچه گذشت مروري است كه نور حوريان بر نور آفتاب غالب اسـت بلكـه روايـات    

كيثره اينطور استفاده مي شود كه هر كه و هر چه در بهشت است حتي لباس و فرش و 

  .ظرف تماما نورافشاني مي كنند

  30نعمتها و لذتهاي روحانيه

ت انواع متعددي دارد كه ادراك آن از عقول مـا خـارج   نعمت هاي روحانيه هم در بهش

است از آنجمله پرده از جلو چشم ادراك برخاسته مي شود يعني آن چه را كـه در دنيـا   

                                                           
  ١٤٣از كتاب معاد آيت االله دستغيب ص -  ٢٧
  سوره ي الرحمن آيه ي-  ٢٨
  ١٤٣از كتاب معاد آيت االله دستغيب ص -  ٢٩
  ١٤٧تا ص  ١٤٥از كتاب معاد آيت االله دستغيب از ص -  ٣٠



١٨ 

 

و آل در تفسـير صـافي   ) ص(آرزوي او بود مي رسد خصوصاً معرفـت و لقـاء محمـد   

و عـن المعـارف   «مـي نويسـد يعنـي    » واقبل بعضهم علي بعـض يتسـائلون  «ضمن آيه 

  .را با يكديگر مذاكره مي كنند) ص(بهشتيان معارف الهيه و فضائل محمديه » الفضائل

ازآن جمله است كه انواع تكريمها و تعضيمهاي الهيه مانند اينكه هر خود بهشتي پدر و 

مادر و همسر و اولادش را اگر صـلاحيت دخـول بهشـت را داشـت باشـند آن هـا را       

  .شفاعت كرده و پهلوي خود مي برند

و نيز پس از استقرار در بهشت هزار ملك مامور مي شوند كه براي تهنيـت و مباركبـاد   

  .كبادي وارد مي شود و بر او سلام مي كند و مباركباد مي گويند

فرمـود چـون   ) ص(و در تفسير منهج از جابربن عبد االله روايت كرده كه رسـول خـدا   

بر ايشـان سـاطع گـردد و از آن     بهشتيان در نعمتهاي بهشت مستغرق باشند ناگاه نوري

و از اينجاست كه گفته شـده آنچـه در دنيـا    ) السلام عليكم يا اهل الجنه(آوازي آيد كه 

نصيب پيغمبران خدا بوده كه از آن جمله گفتگو بـا پروردگـار عـالم اسـت در آخـرت      

  .نصيب بهشتيان مي گردد

ت انـوار الهيـه بـراي    بحارالانوار احاديث مفصله اي است در كيفيـت تجليـا   2در جلد 

  31بهشتيان كه ازآن جمله مقام رضوان است كه در قرآن مجيد تذكر فرموده

                                                           
  ٧٢، ٢١آيه ي  ٩سوره ي -  ٣١



١٩ 

 

و آل چنانچه فرمود يا علي ) ص(و از آن جمله است نعمت همسايگي و اتصال بمحمد

شيعيان تو بر منبرهايي از نور با رويهايي سفيد اطراف منند وايشان همسايگان مـن  ) ع(

  .هستند در بهشت

ت هاي روحانيه آن است كه با انبياء وصلحا و مومنين تلاقي مي كند چنانچه در از نعم

و مروي است كه هر روزي در بهشت بزيـارت و  » علي سرر متقابلين«قرآن مي فرمايد 

ملاقات يكي از پيغمبران اولوالعزم حاضر مـي شـوند و آنـروز را ميهمـان آن بزرگـوار      

مي باشند و جمعه ها بمقام قرب حضرت ) ص(ءهستند پنجشنبه ها ميهمان خاتم الانبيا

  .احديث جل وعلي دعوت مي شوند

  دوزخ

در صفت دوزخ و اهل آن بدان كه آنچنانكه حق تعالي بهشت را از حمايت خود خلـق  

كرده دوزخ را از خشم و غضـب خـود آفريـده و آن را هفـت در اسـت هـر دردي از       

چنانچـه از  (هفت طبقـه اسـت    گروهي از گمراهان است كه قمست كرده شده و آن را

  :رسيده است بدين قرار است) ع(حضرت اميرالمومنين 

اسفل در كات آن جهنم است و فوق آن لظـي و فـوق آن حطمـه آن سـقر و فـوق آن      

جحيم و فوق آن سعيد و فوق آن هاويه مـي باشـد و البتـه عـذاب هـاي ايـن طبقـات        

  .32)متفاوت خواهد بود

                                                           
  ١٥٣از كتاب معاد ايت االله دستغيب ص -  ٣٢



٢٠ 

 

ايـن آيـه در بـاب پيـروان شـيطان و       33)دهم اجمعينوان جهنم لموع(طبقه اول جهنم 

  .منافقان است و اين طبقه طبقه ي اول است و جاي گناه كاران از اهل توحيد است

در مسجد نماز مـي كـرد وزن اعرابيـه مـي گذاشـت      ) ص(مروي است كه رسول خدا 

لهاسبعه ابـواب لكـل   (به اين آيه رسيد كه ) ص(اقتدار آن حضرت كرد و چون رسول 

آن زن نعره زد و بيهوش شد و رسول خدا بعد از نماز فرمود ) 34ب منهم جزء مقسومبا

واويـلا هـر عضـوي را از مـن منقسـم      : تا آب بر روي او زدند چون به خود آمد گفت

خواهند كرد از براي دري از درهاي دوزخ حضرت فرمودند چنان است بلكـه مـراد آن   

اي دوزخ عذاب كنند گفت يا رسول االله، است همه فرقه مكلفان را بر هر دردي از دره

تـرا گـواه گرفتـه و همـه را آزاد     . مرا هفت بنده است كه بغير از اين چيز ديگري ندارم

نازل شـد گفـت يـا    ) ع(جبرئيل . هر يكي را براي خلاصي دري از درهاي دوزخ. كردم

رام رسول االله بشارت باد به اين ضعيفه كه حق تعـالي همـه درهـاي دوزخ را بـر او ح ـ    

  35گردانيده و درهاي بهشت را براي او گشاده كرد

از ظاهر آيات شريفه معلوم مي شود كه آتش جهنم برخلاف آتش دنيـا داراي ادراك و  

چنانچه مي فرمايد روزي كه به جهنم مـي گـوييم ايـا پـر شـدي از اهـل       . شعور است
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نجايش و عذاب؟ پس در جواب مي گويد آيا باز هم اهل عذاب هستند؟ يعني مراهم گ

  .36هم اشتياق بزيادتي است

و نيز آتش جهنم اهل عذاب را مي شناسد و به آنها حمله مي كند و جاذبه دارد و نعره 

چون بيند آتـش جهـنم ايشـان را از جـايي دور، از آن     (چنانچه مي فرمايد . زننده است

  37.آتش آواز جوشيدن از زيادي خشم و غريدن بشنوند

را يعنـي كـه آتـش دوزخ را از زبانـه اي اسـت       38)للشوي نزاعه(طبقه دوم لظي گويند 

تا موجـب كثـره مشـقت و مـرادت او شـود آنزجانـه       . خالص كه هيچ چيز با او نيست

آنزجانـه  . خالص كه هيچ چيز با او نيست تا موجب كثـره مشـقت و  مـرارت او شـود    

خالص در حالي كه نزع كننده است گوشت و پوست دست و پـاي كـافران را مـروري    

ست كه هرگاه گوشت و پوست رويد في الحال آتش آن را بگدازد و ايـن طبقـه ثانيـه    ا

  .39جاي ترس يا نست و به قولي جاي جهودان

ايـن  ) 40كلالينبدن في الحطمه و ما ادريك ما الحطمـه (ي سيم را حطمه مي گويند  طبقه

درباره اخذس بن قيس بن فضل آمده جابر ابي خلـف و اخـنس بجمـع مـال و غيبـت      

ل ذوالجلال مشغول بود و او را عقيده آن كه او او را هميشه در دنيا مخلد خواهـد  رسو
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ساخت و به سومي كثرت مال دنيا كمر عداوت بـا حضـرت بسـته و بعنـاد و اسـتكبار      

ميافزود و معني آيه شريفه يعني نه چنين است آن چه پنـدارد او در تخليـد مـال او در    

نار االله الموقده التي تطلع علـي  (حطمه يعني در آتش در . دنيا حقاً هر آينه انداخته شود

يعني آتش خدا ايست كه برافروخته شده چنانكه برآيد و غالب شود بر دلهـا   41)الافئده

بر همه اعضا و اطراف در گذرد و ميان دل درآيد به درستي كه آن آتش بر كافران فـرو  

يعني جمع كنندگان مال به حرام و بـه  . رعونيان استبسته شده و اين طبقه ثالثه جاي ف

  .قولي جاي جهودان

ايـن آيـه در بـاب     42)ساطيه سقر و ما ادريك ماسـقر (ي چهارم و سقر خوانند كه  طبقه

وليد بن مقيده نازل شده كه در افكنند وليد را به سقر اين طبقه اربعه جاي گبرانسـت و  

  .مرده اندي پنجم ش در بعضي از تفاسير اين را طبقه

اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً و يصلي (ي پنجم را سعيد خوانند  طبقه

يعني آنكه داده شود نامه كردار او از پس پشت او به دست چپ او و آنچنـان   43)سعيرا

بود كه دست او را بر گردن بندند و دست چـپ او را از سـر او بيـرون آورنـد و از آن     

وي نهند و گويند بخوان گويد چگونه از پس پشت خـود بخوانـد    طرف نامه بر دست

تا نامه خود را بخواند تاريك و سياه و عـاجز و متحيـر   . پس گردن او را بازپس شكنند
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پس زود باشد كه بخواند يعني تمناي هلاكت خود كند و درآيد بـا  . شود از خواندن آن

ي ششـم را   ناصـبيان طبقـه  ي خامسه جـاي صـابيان اسـت و     آتش افروخته و اين طبقه

يعني به درستي كه بازگشت مشـركان بـه    44)ثم ان مرجعهم لالي الجحيم(جحيم گويند 

  .سوي دوزخ سوزان است كه محل مشركان است

و ايـن جـاي    45)خامـه هاويـه  (طبقه ي هفتم هاويه است كه او را در ك الاسفل گويند 

قولـه  . سـنات غالـب باشـد    كسي است كه اعمال حسنه نداشته باشد يا سيئات او بر ح

و هاويه آن است كه گرمـي و سـوزش او    46)واما من خفت موازينه خامه هاويه(تعالي 

مروي است كه عمق هاويه بر وجهي است كه چون اهل دوزخ را بـر   -به غايت رسيده

خريف به عقد ان نرسد وبلاشك هاويه ماواي يزيد بن معاويـه اسـت و در   . آن اندازند

فريده هر يك به قدر شتري كه بقدي باشـد   ق تعالي در دوزخ ماران آروايت آمده كه ح

كه هر كه را زخمي بزنند هفتاد سال بماند و حق تعالي فرشتگان را موكل آن گردانيـده  

كه اگر يكي انگشت بر آسمان و زمين زنند پاره پاره گردد و بعضي عمودها دارنـد كـه   

  .بر سر دوزخيان زنند

ي اولـي جحـيم    ايت شده كه طبقات جهنم هفـت اسـت طبقـه   و در بعضي از اخبار رو

كه نگاه داشته مي شود و اين طبقات در پرده هاي آتش تا اينكه مي جوشـد مـخ   . است

ي دوم لظي است و اين مقام آن اسـت كـه از حـق     سرهاي ايشان مثل غزغانچه و طبقه
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اه و حقوق خدا و جمع كنند دنيا را خز اين ر. نكول كنند و تابع هواي نفس خود شوند

سـاطيه  (را بيرون نكنند از آنها و طبقه ي سيم سقر است چنانچه حق تعالي مي فرمايد 

ي  و طبقـه  48ي چهارم حطمه است چنان كه حق تعالي در قرآن فرمـوده  و طبقه 47)سقر

ي ششـم سـعير اسـت و در آن     و طبقـه  49پنجم هاويه است چنان كه در قـرآن فرمـوده  

ر آن خانها زنجير ها و غلها است از اتـش كـه مهيـا شـده     سيصد سرا پرده از آتش و د

ي هفتم جهنم است و در آن است فلق چنانچه خداي  براي اهل اين طبقه و طبقه. است

و آن چاهيست در جهنم وقتي كه در آن را  50)قل اعوذ و برب الفلق(عز و جل فرموده 

ر طبقـات اسـت و   بگشايند و مشتعل مي گردد جهنم و اين طبقه اخس و ادنـي از سـاي  

صعود كوهيست در جهنم كه واقع شده است در وسط جهـنم و اثـام نهـري ايسـت از     

آتش در جهنم كه مي گردد در اطراف اين كوه به درستي كه اين موضع اخس و ادنـاي  

مواضع است از طبقات جهنم ونيز فرموده به درستي كه در سقر هر آينه و اديسـت كـه   

نفس نكشيده است ا زآن وقت كه خلق شده و اگر نفس آن را سقر مي گويند كه هرگز 

بكشد بقدر سوراخ سوزني هرآيند مي سوزد و جميع آن چه در روي زمـين اسـت بـه    

  .درستي كه اهل جهنم پناه مي برند

                                                           
 .٢٦ي  ، 
	�٧٤ي  ��ر� -  ٤٧
 .٦و  ٧ي،  ، 
	�١٠٤ي  ��ر� -  ٤٨
 .٩و  ٨ي  ، 
	�١٠١ي   ��ر� -  ٤٩

  ١ايه . ١١٣سوره ي -  ٥٠



٢٥ 

 

از حرارت اين وادي از تعفن آن و كثافت آن و در اين لوه شعب و دره ها است كه پناه 

دره ها از كثافت و حرارت آن ها و در اين شعب  بخدا از حرارت آن شعب و. مي برند

به خدا از حرارت آن چاه ها و كثافـات آن  . چاه ها است كه اهل آن شعب پناه مي برند

ها و در آن چاه ماري است كه اهل آن چاه پناه مي برند به خدا از اين مـار و در شـكم   

ينيان و دو نفـر از  اين مار هفت صندوق است و در آن صندوق ها جاي پنج نفر از پيش ـ

پسينيان قابيل و نمرود و فرعون و يهودا كـه يهـودي سـاخت يهـودان را و بـولس كـه       

نصاري ساخت نصار انصاري كرده و آن دو نفر عربيست كه ايمان نياورندند به خـدا و  

  51.رسول او كه شيبويه و سينويه باشند

  52خوردني ها و آشاميدني هاي جهنم

  53 )مكذبون لالكون من شجر من زقومآيها الضالون ال ثم انكم (

يعني پس به درستي كه شما اي گمراهان از طريق حق كه به قيامت تكذيب كننده ايـد  

پـس پـر    54 )فمالئون ممنه البطون(هر آينه خورندگان از درختي كه در قوم خواهد بود 

فشـاربون عليـه مـن    (كنندگان شكم هايتان باشيد از قوم بـه واسـطه شـدت گرسـنگي     
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بـه  (آشامندگان باشيد بر بالاي آنچه از قوم خورديد از آبي در نهايت گرمـي   55)مالحمي

  )سبب زيادي تشنگي

در خبر است كه عذاب گرسنگي را به دوزخيان مسلط مي كنند تا به ناچار شكم هـاي  

خود را ا زقوم پر سازند پس از آن تشنگي را چنان بر آن ها چيره مي كنند و حمـيم را  

فسـقوا مـاء حميمـاً فقطـع     (ي سـازند كـه بسـيار از آن مـي آشـامند      بر ايشان عرضه م

به قسمي گرم است كه اندرون آن ها را ريزه ريزه مي كند و مروي است كه  56)امعائهم

  .اگر قطره اي از آن بر كوههاي دنيا بريزند آن ها را متلاشي مي سازند

اميدن شـتران بسـيار   يعني آشامندگان باشيد از حميم مانند آش 57)فشاربون شرب الهيم(

  .تشنه  مدت ها آب نديده

در روز جـزا عـذاب   . اين زقوم و حميم پيشكش ايشان اسـت  58)هذا نزاهم يوم الدين(

ابتدائي و مقدماتي است و اما آن چه براي آن ها تدارك شـده از انـواع خـوردني هـا و     

  .آشاميدني هاي سخت پس قابل شرح و بيان نيست

يعني به درسـتي   59)يم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميمان شجره الزقوم طعام الاث(

كه درخت زقوم ميوه و برگ آن خوراك كسي است كه بسيار گناهكـار اسـت و گفتـه    

شده كه مراد كافرمعاند است و زقوم مانند چيزي است كه به آتش گداخته شـده باشـد   
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در شـكم   زقوم. روغن زيت جوش آمده است) مهل(چون مس و روي و گفته شده كه 

هاي كفار مانند آبي كه بي نهايت گرم شده باشد مي جوشد يا مثـل روغـن زيـت كـه     

حرارت زياد ببيند و از همان آب جوش بر سر آن ها مي ريزند تا ظاهر و باطن آن هـا  

  .را بگذارد

ان لـدنيا انكـالا و جحيمـاً طعامـاً     (و نيز مي فرمايد ) 60يصب من فوق روسهم الحميم(

يعني نزد ما است قيدهاي بزرگي كه باز شدني نيسـت و آتـش     61)اليما ذاغصه و عذاباً

  .بزرگي و خوراك گلوگيري و شكنجه دردناكي است

منقولست كه درخت زقوم از قعر جهنم بيرون مي آيد و ميـوه و  ) ع(و از حضرت باقر 

برگ و خار آن از آتش است و از سير تلخ تر و از مردار گنديده تر و از آهن سخت تر 

  .است

و در مجمع البحرين  62)ولا طعام الامن غسلين(از جمله طعام هاي جهنم غسلين است 

گويد از آن چه از شكم دوزخيان بيرون مي آيد پـس از خـوردن زقـوم همـان دوبـاره      

خوراكشان مي شود و از آن جمله ضريع است و مروي است كه آن چيزي است شـبيه  

  .ز آتش سوزنده تر استخار از حنظل تلخ تر از لاشه بدبوتر و ا

                                                           
 .١٩ي  ، 
	�٢٢ي  ��ر� -  ٦٠
 .١٣و  ١٢ي  ، 
	�٧٣ي  ��ر� -  ٦١
 .٣٦ي  ، 
	�٦٩ي  ��ر� -  ٦٢



٢٨ 

 

و آن چـرك و خـوني اسـت كـه از      63)ويسقي مـن مـاء صـديد   (ديگر صديد است كه 

  .عورت زناكاران در جهنم خارج مي شود

و بعضي مفسرين فرموده اند كه آن چمشـه   64)الاحميماص و غساقاً(ديگر غسان است 

  .اي در دوزخ است كه سم هاي حيوانات سمي در آن جاري است

  65نلباس جهنميا

  66)قطعت لهم ثياب من نار(

براي كفار جامه هايي از آتش بريده شده و مهيا گرديده است و منقولست كه جامـه اي  

  .از مس گذاخته شده مي سازند

يعني لباس هاي ايشان از قطران است و   67)سوابيله من قطران و تغشي وجوههم النار(

اه و بدبو كه بيشـتر چـرب   مي پوشانند رويهايشان را آتش و قطران چيزي است كه سي

  .دار مي ماند كه او را با پوست مي سوزانند و نيز به آتش زود مشتغل مي گردد

مروي است كه اگر جامه اي از جامه هاي جهنم را بـين آسـمان و زمـين دنيـا آويـزان      

  .سازند تمام اهل زمين از بوي گند و حرارتش خواهند مرد

  68غل و زنجيز -روي سياه
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  69)بسيماهم فيوخذ بالنواصي و الاقدم يعرف المجرمون(

گنهكاران به سيماهايشان شناخته مي شوند كه كبودي چشم و سياهي روي نشانه آن ها 

يعني گاهي بـا مـوي سـر و    . است آنگاه به موهاي جلوئ سر و به قدم ها گرفته شوند

روهـي  يا اينكه گروهي را با موي پيشـاني و گ . دفعه اي با پا به دوزخ كشانده مي شوند

  .ديگر را با پاها به آتش مي كشند

يعنـي  70)اذ الاغلال في اعناقهم و السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النـار يسـجرون  (

زماني كه غلها در گردنهايشان است با زنجير ها كشانيده مي شوند و در حمـيم سـپس   

مـي   يعنـي  71)تري الذين كذبوا علي االله وجوههم مسوده(در آتش برافروخته مي شوند 

  .بيني كساني را كه به خدا دروغ گفتند روهايشان سياه است

آتش روهايشان را مي سوزاند و ايشان زشت  72)تلفع وجوههم النار و هم فيها كالحون(

  .رويانند يعني مانند كله گوسفند بريان شده دندانها نمايان و لبها آويزان است

  73موكلين جهنم

  74)الله ما امرهمعليها ملائكه غلافد شداد لا يعصون ا(
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يعني بر آتش جهنم ملائكه هايي كه غليظ و شـديدند و رحمـي برجهنميـان ندارنـد و     

  .مخالفت نمي كنند  خداي را در آن چه عذاب جهنميان مامورند

  75)ولهم مقامع من حديد(

بدست خزنه جهنم گرزهاي اهنين است كه بر سر جهنميان مـي كوبنـد هـر وقـت كـه      

ند و در وزن آن رسيده كه اگر جن و انس جمـع شـوند يـك    بخواهند از جهنم فرار كن

  .مقمعه جهنم را نتوانند بلند كنند

و مروري است كه دو چشم موكلين دوزخ مثل برق جهنده است و نيشهاي آنهـا ماننـد   

بلنديهاي كوهها است آتش از دهان آن ها خارج مي شود ما بين دو كتف آن ها يكسال 

  .هفتاد نفر رابلند كرده در آتش اندازندراه است و مي توانند بيكدست 

                                                           
  ٢١آيه  ٢٢سوره ي  ٧٥
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نقل كرده كه مراد از ذراع ذراع فرشتگان است و ) ص(فوق بن كمال از حضرت پيغمبر

هر ذراع هفتاد باع است و هر باعي بقدر مسافتي كه در ميـان كوفـه و مكـه اسـت و از     

حلقه  كعب الاخبار مروي است كه اگر همه آهني كه در دنيا است جمع كنند بوزن يك

او نشود واگر حلقه ازآن حلقه ها رابر كوههاي عالم نهند چون ارزيزيگداز و از سـويده  

روايت است كه همه اهل دوزخ در آن سلسله باشد و در روايت آمده كه بر هر دري از 

درهاي دوزخ سي هزار شهر است از آتش و درهر شهري هفتاد هزار سراپرده اسـت از  

گنبد و در هر گنبدي هفتاد هـزار حجـره و درهـر حجـره      آتش و در هر سراپرده هزار

هفتاد هزار كژدم و هر كژدمي را هفتاد هزار دم و هر دمي هفتاد هزاربند است و درهـر  

بندي هفتاد هزار سوپر از زهر و به هر دري هفتاد هزار فرشته است كه آتش ميافروزند 

بدانكـه دوزخ را   و در نجوي موسي آورده كه حق تعالي خطـاب كـرد كـه اي موسـي    

هفت طبقه آفريدم هر طبقه را هزار واديست از آتش و در هر وادي هفتـاد هـزار شـهر    

است و در هر شهري هفتاد هزار كوشك و در هر كوشكي هفتاد هـزار خانـه و در هـر    

خانه هفتاد هزار تابوت از آتش و درازاي هر تابوت و پهناي آن هفت بار چندين دنيا و 

اد هزار كژدم است و هفتاد هزار مار و هر كژدمي و ماري بـه بزرگـي   در هر تابوتي هفت

اي موســي مشــركان و منافقــان و غــافلان و بخــيلان و رياكــاران و . كــوه طــور اســت

خوردندگان خمر و ربا و سخن چينان را جمع كنند و در آن درآورند و مسلط گرداننـد  

  .پيغمبران بر حق بودند برايشان ماران و كژدمان را تا بدانند كه كتابهاي من و



٣٢ 

 

مروي است كه در دوزخ واديسـت بـدان گرمـي كـه هـر روز      ) ص(از حضرت رسول 

هفتاد هزار بار اهل دوزخ از گرمي آن به فرياد آيند و در آن وادي خانه اسـت و در آن  

خانه چاهي است و در آن چاه تابوتيست و در آن ماري است از آتش كه او هـزار سـر   

هزار دهان و درهر دهاني هزار دنـدان و هـر دنـداني هزارگزاسـت     دارد و در هر سري 

صحابه پرسيدند كه آن جايگاه كدام طايفه است فرمود جاي خمرخوار و حق تعالي مي 

يعني در بادي كـه نهايـت گرمـي و در آب گرمكـه در      76)و في سموم و حميم(فرمايد 

ودي كـه در غايـت   يعني باشـد در سـايه د   77)وظل من يحموم(حرارت متنهائي نباشد 

  78.سياهي باشد
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جبرئيل در شب معراج بحضرت رسول خبرداده كه بر هر دري از درهاي بهشت چهـار  

كلمه نوشته است باز خبرداد كه بر هر دري از درهاي جهنم سه كلمه نوشته و هر يـك  

در  از آن بهتر است از دنيا و ما فيها آن چه دردرهاي بهشت نوشته مذكور شد اما آنچـه 

  دوزخ نوشته شده 

  ).لعن االله الكاذبين: (پس بر در اول نوشته شده

من رجا باالله سعد و من خاف االله امن الهلاك المغرور مـن رجـي   : (و بر در دوم نوشته

  )سوي االله و خاف غيره

من ارادان لايكون عديانا في القيمه فليلبس الجلد العاريه فـي الـدنيا   (و بر درسيم نوشته 

لايكون جائعه في القيمه فلـيطعم البطـون الجائعـه فـي الـدنيا و مـن ارادان        و من ارادن

يعني هر كه خواهـد برهنـه نباشـد    ) لايكون عطشاناً في القيمه فليسق العطشان في الدنيا

در قيامت پس بايد كه بپوشاند پوستهاي عريانرا در دنيا و هر كه خواهد گرسنه  نشـود  

شكمهاي گرسنه را در دنيا و هـر كـه خواهـد تشـنه     در قيامت پس بايد كه سير گرداند 

  .نباشد در قيامت پس بايد كه سيراب كند تشنگان  را در دنيا

اذل االله من اهان الاسلام و المسلمين اذل االله من اهان عتره رسول (بر در چهارم نوشته  

 ـ   ) اذل االله من اعان الظالمين علي ظـالم المخلـوقين  ) ص(االله  د يعنـي خـدا ذليـل گردان

آنكس را كه اهانت رساند اسلام را و مسلمانان را و ذليل كند خـدايتعالي آنكـس راكـه    



٣٤ 

 

اهانت ذرية پيغمبر را و ذليل گرداند خدا آن كس كه اعانت و ياري كرده ظالمين را بـر  

  .ظلم كردن خلايق

لاتتبع الهوي فان الهوي يجانب الايمان و لا تنظق قيما لا ينفعـك  (و بر در پنجم نوشته 

  )يسقط من نظر ربك و لا تكن عوناً للظالمين فان الجنه لم يخلق اللظالمينف

يعني متابعت هواي نفس مكن بدرستي كه هواي نفس ايمـان را ادور گردانـد و حـرف    

مزن در آن چيزي كه به تو نفع ندهد پس بيفتي از نظر پروردگار خود و مباش تو معين 

  .نشده براي ظالمين و ياري كننده ظالمان بدرستيكه جنت آفريده

انا حرام من المجتهدين وانا حـرام مـن الصـائمين وانـاحرام مـن      (و به در ششم نوشته 

يعني من حرام بر تهجدكنندگان يعني نماز شب گـذران و مـن حـرامم بـر     ) المتصدقين

  .روزه داران و من حرامم بر تصديق كنندگان و راست گويندگان

تحاسبوا و زاجرو انفسكم قبل ان تزاجوا واوادعـوا  حاسبوا قبل ان (و بر در هفتم نوشته 

يعني محاسبة نفسهاي خود كنيـد  ) االله عزوجل قبل ان تردو عليه و لاتقد روا علي ذلك

پيش از آن كه حساب كشند از شما و زجر منع كنيد نفسـهاي خـود را قبـل از آن كـه     

ويد بـر او و قـادر   زجر كنند شما را و بخواهيد پروردگار خود را قبل از آن كه وارد ش ـ

  .79نباشيد برخواندن او سبحانه

  

                                                           
  ٤٦٩تا ص  ٤٦٨از كتاب تاريخ انبيا و قصص القران از ص  -  ٧٩



٣٥ 

 

  

  

  

  »80عذابهاي روحاني«

براي دوزخيان علاوه بر شكنجه هاي جسـماني عـذابهاي روحـاني اسـت از آن جملـه      

. تذكر به اين موضوع كه اين جا هميشه خواهند ماند و نجاتي براي ايشان نخواهد بـود 

يست كه كفاره منافقين كه جهت كه اين سخت ترين عذابهاي دوزخيان است و شكي ن

. برايشان تمام شده باشد و بي ايمان مرده باشد در عذاب جهنم هميشگي نخواهند بـود 

ان الذين كفروا مـن اهـل الكتـاب والمشـركين فـي      (چنانچه در سوره البينه مي فرمايد 

ذالـك جـزاء اعـداء االله النـار لهـم      (و در جاي ديگر مي فرمايد  81)نارجنم خالدين فيها

بلكه . پس جزاي دشمنان خدا آتش است و جاي هميشگي ايشان است 82)فيهاء ادلخلد

بيرون امد نشان را از آتش دوزخ تشبيه بـه محـال فرمـوده در آن جـا كـه مـي فرمايـد        

ايشـان در  . داخـل نخواهنـد شـد    83)ولايدخلون الجنه حتي ليج الجمل في سم الخياط(

  .بهشت تا اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد
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عني چنان چه در اين امر محال است پس دخول كفار در بهشت هم محال خواهد بود ي

و اخبار وارده در مقام بسيار است و كسي كه ذره اي ايمان بر قلـبش باشـد هميشـه در    

  .جهنم نخواهند ماد

از الطاف و رحمـت هـاي بـي    . ديگر از عذابهاي روحانيه اين است كه متوجه مي شود

. محروم مانده است بعلاوه مورد غضب و بي اعتنايي خدا است پايان حضرت آفريدگار

جز اين نيست كه ايشـان   84)كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون(چنان چه مي فرمايد 

از پرورگدگار خود در حجابنـد يعنـي از رحمـت و احسـان و ثوابهـاي الهـي محـروم        

خـرت نيسـت و    ايشـانرا جـزاي نيكـي در آ   (خواهند بود و در جاي ديگر مـي فرمايـد   

  85)خداوند با ايشان سخن نمي فرمايد و نظر رحمت و شفقت به آن ها نمي كند

از آن جمله است حسرت و هم و غمهايي كه بر آن ها وارد مي شود كه اگـر در دوزخ  

نشان مـي  (مرگ بود هر روزي مدتي داشتند از شدت اندوه كه خداي تعالي مي فرمايد 

  86)اسباب اندود بر آن ها استدهد پروردگار عملهايشان را كه 

روزي كه ظالم دو دست خود را با دندانهايش مي جـود و  «و در جاي ديگر مي فرمايد 

  87»مي گويد اي كاهش با فرستاده خدا راهي تحصيل كرده بودم
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مروي است كه پس از استقررا بهشتيان در بهشت و دوزخيـان  ) ع(و از حضرت صادق 

شت باز مي شود و منادي ندا مي كنـد اي بهشـتيان   در جهنم روزنه هي بين دوزخ و به

منازل جهنميان را ببينيد اگر مخالف خداوند را ننموده بوديد در اين منـازل جـاي شـما    

بود و بعد مي گويد اي جهنميان منازلي كه در بهشت است ببينيد اگر اطاعـت خداونـد   

ان مـي شـود كـه    را نموده بوديد جاي شما اينجا بود پس چنان اندوه و حسرت عارفش

  .اگر مردن ميسر بود مي مردند

از آن جمله انواع سرزنش ها و توبيخ هـا و سـخريدها كـه از طـرف خداونـد عـالم و       

ملائكه و بهشتيان و شياطين به آن ها وارد مي شـود چنانچـه خداونـد بـه آن هـا مـي       

  .88گويد بلي بر ضرر خود شاهديم: فرمايد

ا مهلت ندايم به مقداري كه بتوانيد با خبـر و متـذكر   و باز مي فرمايد آيا شمار را در دني

شويد و آمد شما را ترساننده از چنين روزي پس بچشيد عـذاب را كـه بـراي ظـالمين     

  .ياري كننده اي نيست

خزنه جهنم هم سرزنش كنند كه در قـرآن مجيـد   . و امثال اين قسم خطابات زياد است

اي در جهنم، خزنه جهنم از آن هـا مـي   هرگاه انداخته شود فوجي و دسته (  مي فرمايد

پرسند آيا شما را ترساننده نيامد؟ گويند آري آمد لكـن مـا آنهـا را تكـذيب نمـوديم و      

گفتيم شما در گمراي بزرگي هستيد و گويند اگر ما اهل شـنيدن حـق و تعقـل و فهـم     
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شـياطين   89)نبوديم هيچگاه جهنمي نمي شديم پس خود نشان اقرار به گناه خود كننـد 

هم آن ها را سرزنش مي كنند و مروي اسـت كـه دوزخيـان از تـرس اينكـه مبـتلا بـه        

و (شماتت ايشان نشوند كمتر از شدت عذابها ناله مي كنند و در آيه شريفه مي فرمايـد  

شيطان به دوزخيان تمام شدن كار و قرار گرفتن آن ها در آتش گويد جز اين نيست كه 

هم وعده دروغي من به شما قدرتي نداشـتم جـز   خداوند به شما وعده حقي داد و من 

اينكه وسوسه نمودم و شما بسوء اختيار خود وعده دروغي مرا اجابت نموديد پس مـرا  

ملامت نكنيد بلكه خودتان را ملامت كنيد امروز نه من از شـما فريادرسـي مـي تـوانم     

خداونـد قـرار    امروز من از شما بيزارم از اينكه مرا دردنيـا شـريك  . بكنم نه شما از من

  90)داديد جز اين نيست كه براي ستم كاران شكنجه دردناكي است

بهشتيان دوزخيان را ندا كنند و گوينـد آن چـه   «: بهشتيان هم آن ها را سرزنش مي كنند

را كه پروردگارتان وعده داده از عذاب ها يافتيد گويند بلي رسيديم بـه آن عـذاب هـا    

   91.كه لعنت خدا بر ستمكاران است پس منادي ندا كنند و در بين ايشان

از جمله عذابهاي روحانيه مصاحبت با شياطين و ساير دوزخيان است بهمان اندازه كـه  

بهشتيان با يكديگر انس دارند و ازملاقات يكديگر لذت مي برند دوزخيان بـا يكـديگر   
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داده دشمنند و نهايت تناكر و نتافر بين آن ها است و اين معني در قـرآن مجيـد تـذكر    

  .92شده آن جا كه مي فرمايد

كساني كه در دنيـا دوسـت بودنـد در آن روز دشـمن يكـديگر خواهنـد بـود مگحـر         (

   93)پرهيزگاري از اهل ايمان كه در قيامت هم مثل دنيا دوست يكديگرند

مروي است كه چون پيشوايان گمراهي را در دوزخ اندازند پشت سرشـان اتباعشـان را   

خزنـد جهـنم گوينـد ايـن هـا      «اين هـا كيسـتند   . س مي پرسندبه آن ها ملحق نمايند پ

گروهي هستند كه بر رنج و سختي در دوزخ اندازند پشت سرشان ابتاعشان را به ان ها 

خزند جهنم گويند اين ها گروهي هسـتند  » ملحق نمايند پس مي پرسند اين ها كيستند

چ مرحبابـه اينهـا مبـاد    كه برنج و سختي در دوزخ با شما در آن پس به آن ها گويند هي

ايشان بدوزخ در آيندگانند پس اتباع گويند بلكه شما را مرحبـا مبـاد شـما سـبب ايـن      

عذاب براي ما شديد پس دوزخ به قرار گاهي است گويند پرورگار را هر كه سبب اين 

عذاب براي ما شد پس دو چندان فرما عذابش را براي گمراهي خود و ديگران آن چـه  

ال و گفته هاي دوزخيان هرآيد راست است و آن جـدال و نـزاع كـردن    نقل شد از احو

94اهل آتش با يكديگر
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